
 نسبت میان عرفان اهل بیت
 اسلامی مصطلحعرفانبا

 
 *علی موحدیان عطار  _______________________________________________________ 

 
اعی اجتم یک جنبه عرفانی و دیگری جنبه: عرفان اسلامی مصطلح دارای دو جنبه است

درباره نســبت عرفان اســلامیِ مصــطلح با . پیوند خورده اســت» تصــوف« که در این بُعد با
مسیحی  ،عرفان مبتنی بر یا مُلهم از قرآن و حدیث ابتدا باید بدانیم که عرفان اعم از اسلامی

. های مشـترک استها و ویژگیآموزه، ای از اصـولدارای مجموعه و... یا هندویی و بودایی
طوری که هیچ مکتبی بدون اینها  به؛ اندو ذاتی عرفـان» جوهری« این مجموعـه برخی از

الاصول در یعنی علی؛ اند» اصولی« هاها و ویژگیشود و برخی آموزهعرفان محسـوب نمی
ها فاقد برخی از آنها باشند که در این اگرچه ممکن اسـت برخی عرفان، هر عرفانی هسـت

» عمومی« هاها و ویژگیشــوند و برخی از این آموزهمی محســوب» ناقص« صـورت عرفان
ها اگرچه ممکن است برخی عرفان؛ شده وجود دارندهای شناختهیعنی در عموم عرفان؛ اند

ها باشند که در این صورت باید آنها را عرفان ویژه ها و آموزهفاقد برخی از این دسـته ویژگی

                                                      
 Alim@urd.ac.irدانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب. * 
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ــوب کرد» خاص« یا ــتر ( محس مفهوم ، موحدیان عطار: ک.ر، بارهدر این برای مطالعه بیش
 .)بخش سوم، عرفان

 وجه اشتراک عرفان مبتنی بر قرآن و حدیث با عرفان اسلامی مصطلح

ها توان گفت عرفان مبتنی یا مُلهم از قرآن و حدیث در دو دســته ویژگیبا این مقدمه می
 :با عرفان اسلامی مصطلح مشترک است

ــ  ــ های جوهری عرفانیکم در همه اصول و آموزهـ  که بر پایه یک تحقیق مفصل در این ـ

نگرش و « یعنی نوعی ؛»نگریوحدت« و» اصالت شهود« اند از دو اصـلِ باره عبارت
های ها و ویژگیای از آموزهو نیز در شمار قابل ملاحظه» در هستی» گروش به وحدت

 .اصولی و عمومی عرفان
 .اهل بیتو  یعنی تعالیم نبی مکرم اسلام، روایاتدوم در استفاده از آیات قرآن و ـ 

 وجه تمایز عرفان مبتنی بر قرآن و حدیث با عرفان اسلامی مصطلح

اما تفاوت معناداری هم میان عرفان اسلامی مصطلح با عرفان مبتنی بر قرآن و احادیث 
ی اسلام بر نظام معرفتی قرآن و سنت، وجود دارد و آن این است که عرفان اسلامی مصطلح

 بلکه بیشتر از قرآن و؛ اسـتوار نیسـت و ظاهراً و غالباً اهتمامی هم در این باره نداشـته است
مفاد  مدّعیات خود به دأییتبه عبارت دیگر برای ؛ سـنت اسـلامی استفاده ابزاری کرده است

ــ آیات قرآن و سنت استشهاد و استناد کرده است  یتماه عمدتاً که البته این استشهادها نیز  ـ
ر حالی د؛ گیرداً بر اساس اصول و مبانی تفسیری صورت نمیقیدقو ذوقی دارد و » تأویلی«

ی اً بر دســتگاه معرفتقیدقباید این عرفان ، اندعرفانکـه اگر معتقـدیم قرآن و احادیث مؤید 
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 .قرآن و حدیث استوار باشد و چه بهتر که از ادبیات قرآن و حدیث نیز استفاده بَرد
تمایز و فاصله ، موجب شـده است عرفان اسلامی مصطلح در برخی موارداین حقیقت 

 موضــوع، مصــداق بارز این تمایز. غیر قـابـل جبرانی بـا تعـالیم قرآن و حـدیث پیدا کند
یعنی هر آنچه به عرفان ؛ است های اصـولی عرفانیکی از آموزه ازقضـااسـت که » ولایت«

های هرچند با عنوان ـــ مل بر اصل ولایتنوعی مشـتالاصـول باید بهعلی، نامبردار اسـت
اتفاقاً این اصـل هم در عرفان اسلامیِ مصطلح و هم در عرفان مبتنی بر . مختلف ـــ باشـد

 ،اما مشکل اینجاست که در عرفان اسلامی مصطلح؛ قرآن و احادیث حضوری پررنگ دارد
امل است که ش مفهومی عام و ماهیتی اکتسـابی گرفته و به صورت عنوانی درآمده» ولایت«

در نظام معرفتی قرآن و  کهی درحال؛ شــود که شــایســتگی این مقام را پیدا کندهر کســی می
ـــ شــناختی خاصشــناختی و انســانبه دلیل برخی مبانی معرفت، احادیث  که البته مجال ـ

دارای مفهومی اختصـاصـی است و ماهیتی غیر » ولایت« ـــ توضـیح آن در اینجا نیسـت
. آنهااز انبیا و اوصیای  اندعبارتشود که می  ا و تنها شامل معصوماناکتسابی دارد و تنه

 ،اما اگر بخواهیم تنها به یک نمونه اکتفا کنیم؛ دلایل قرآنی و روایی کم نیســت باره نیا در
 :باره دارد آشکار در این کاملاً روایت زیر پیامی 

ولِهِ وَ « ُ بنَِفْ يلِوُلاَةِ الأَْمْرِ الَّذِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ ɍَِِّ وَ لِرَســـُ َّɍهِ وَ نبَِ نَ قَـرَنَـهُمُ ا عُوا اɍََّ يأَطِ « فَـقَالَ  هِ يســـِ
ولَ وَ أُولِ يوَ أَطِ  ولِ اɍَِّ  ؛»الأَْمْرِ مِنْكُمْ  یعُوا الرَّســُ ومٌ  لأَِنَّ اɍََّ إِنَّمَا أَمَرَ بِطاَعَةِ رَســُ لأِنََّهُ مَعْصــُ

ــِ أْمُرُ يمُطَهَّرٌ لاَ  ــ ــ ـــ ومُونَ مُطَهَّرُونَ لاَ الأَْمْرِ لأِنََّـهُمْ مَ  یوَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطاَعَةِ أُولِ ، ةِ اɍَِّ يبِمَعْصـ ــُ عْصــــــــ
پیروی تنها مختص به خدا و رســول او و والیان امری اســت که خدا  :ةِ اɍَِّ يأْمُرُونَ بِمَعْصــــِ ي

کنید و رســول و صــاحبان خدا را اطاعت « قرین ســاخت و فرمود اشینبآنها را به خود و 
زیرا که او معصوم و مطهر بود ؛ خدا تنها به پیروی رسـول امر کرد .»امرتان را اطاعت کنید

چراکه آنها معصــوم و ؛ الامر فرمان دادکرد و به اطاعت اولیی خدا امر نمینـافرمانو بـه 
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 .)۱۳۹ص، ۱ج، صدوق خصال( ١کنندمطهرند و به نافرمانی خدا امر نمی

نظر  تفاوت بسـیار معنادار و مهمی است و به) دانسـتن ولایتاخصـاصـی( تاین تفاو
های حلهها و نگرفتن برخی جریانرسد دقیقاً همین تمایز و تفاوت است که سبب فاصلهمی

 تبیاهل  ـ تصوف از سنت اسلامی اصلی و اصیل شده و دقیقاً به همین سبب نیز امامان
 .اندشتههمواره با تصوف برخوردی منفی دا ـ

بنابراین پاسخ پرسش از نسبت عرفان مبتنی بر قرآن و حدیث با عرفان اسلامی مصطلح 
بودن و در بسیاری از در اصلِ عرفان، اختصار این است که عرفان مبتنی بر قرآن و احادیثبه

ا بهای اصولی و عمومی عرفان و نیز در استفاده از قرآن و احادیث اسلامی ها و ویژگیآموزه
اما این دو در برخی مبانی نظام معرفتی با یکدیگر ؛ مشترک است مصـطلح یعرفان اسـلام

گرفتن عرفان اســلامی مصــطلح از عرفان مُلهم از ســبب فاصــله، تفاوت دارند و این تفاوت
 .قرآن و احادیث شده است

 ههای دیگری نیز در نتیجترین تفاوت میان این دو عرفان اســت و تفاوتالبته این عمده
ــت، همین تمایز عمده رخ داده که به این اندازه ــولی نیس ــاختاری و اص مانند تفاوت در ؛ س

ــوف ها و آداب و روشادبیات و برخی آیین ــطلح و در تص ــلامی مص هایی که در عرفان اس
 ،اما در عرفان مبتنی بر قرآن و احادیث وارد نشده و به جای آن از ادبیات؛ ظهور کرده اسـت

 .شودهای شرعی مبتنی بر خود قرآن و سنت استفاده میوشها و رآیین، آداب
 

                                                      
 الشــرایع علل)، ١صــدوق (جلد  خصــال)، ٥٤(حدیث  ســلیم بن قیس هلالی کتابدر این روایت . ١

 و به همین مضمون در جاهای دیگر آمده است. روضه) و ١(جلد 
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های غیر های عرفان اســـلامی مصـــطلح از فرهنگاثرپـذیری انـدیشـــه
 اسلامی

و عرفان اسـلامی مصطلح مطرح  از دیگر نکاتی که در نسـبت میان عرفان اهل بیت 
های رفانهای معنوی عها و مایهاسـتفاده عرفان اسـلامی مصـطلح از دیگر سنت، شـودمی

 :ذکر سه نکته مفید است خصوص نیادر . دیگر است
ــتگاه ــگی و فرهنگی از دیگر دس ــتگاه اندیش تأثیر ها بیها و فرهنگیکی اینکه هیچ دس

دود تا ح، آیدویژه عرفان که در عین حال که از متن دین و فرهنگ بر میبه؛ تواند باشــدنمی
احساس و هنر به دورترین نقاط جهان ، ذوق نوردد و از طریقزیادی مرزهای دینی را در می

 .کشداندیشه سر می
ظ ویژه اگر با حفبه؛ دوم اینکه این تأثیر و تأثر همیشــه و در هر صــورتی منفی نیســت

ــتگاه ــتقلال از امکانات زبانی و مفهومی دیگر دس ــا . گیری کندها بهرهاس و  مفاهیمچه بس
 برای مثال سنت ـ های دینی و معنویو نظامهای اندیشه مضامینی که در درون دیگر دستگاه

 مثلاً ( در حالی که در درون یک دستگاه دیگر؛ اسـت پدید آمده و پرورش یافته ـــ هندویی
های مطرح نشـده یا پرورش نیافته است و در عین حال برای تبیین اندیشه) سـنت اسـلامی

ها و حتی ایده، مفاهیماســتفاده از این . بســیار کارآمد و مفید اســت، همین ســنت دوم
 ،اگر در چارچوب نظام اندیشــگی و دســتگاه معرفتی و دینی اســلامی قرار گیرد، هاروش

 .که باید آن را اخذ کرد و از آن بهره برد ـ ولو از بیگانه ـ مانند حکمتی استبه
سا بنابراین چه ب. گیردمانند هنر و فلسفه از درون انسان سرچشمه می، سوم اینکه عرفان

غایت دور از هم به های بههای مشابه بلکه یکسان عرفانی که در فرهنگها و دیدگاهاندیشـه
ه بنابراین هر گون. گیری در کار باشــددهی و وامآنکـه تـأثیر و تـأثری یا وامبی، آیـدبـار می
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 .شوددلیل بر تأثیر و تأثر از همدیگر نمی، ها و مفاهیم عرفانیی در اندیشههمسان
 ،هایی در عرفان اسلامیها و روشفکرت، توان گفت مفاهیمه این سه نکته میبا توجه ب

هایی در عرفان ها و روشفکرت، پـدیـد آمـده کـه مشــابـه مفـاهیم، اعم از نظری و عملی
در درون سنت اسلامی خاستگاهی ، هندویی و بودایی است و از طرفی، زرتشتی، مسیحی

ــتتتوان یافت یا با تکلف میبرای آن نمی ــتندی برای آن دس ر ما اما آنچه ب. وپا کردوان مس
ها با قرآن و سنت اسلامی ها و روشاین است که بنگریم تا این مفاهیم و اندیشه، لازم است

نه اینکه صرفاً چون در این سنت وجود ندارد یا کمتر پرورش ، ناسـازگار و در تخالف نباشد
 .آن را نفی کنیم، یافته است

کنیم که  اشاره» عشق« توانیم به مفهوممی، ی برای این واقعیت بیاوریماگر بخواهیم مثال
، مخـالفـان عرفـان بـه علـت نبود این واژه در قرآن و کـاربرد نادر آن در احادیث اســلامی

در حالی که این داوری ؛ انگارنداستعمالش درباره خداوند متعال را بدعت و خلاف دین می
توان مثال زد که در برخی سـوی دیگر آیین سماع را میاز ؛ لحاظ روشـی قابل نقد اسـتبه 

حال آنکه در سنت اسلامی وجود ندارد و ؛ شـودمظاهر عرفان اسـلامی مصـطلح یافت می
 .حقیقتاً هم مشکل بتوان آن را با این سنت سازگاری داد

ــطلحهایریاثرپذباید به این حقیقت نیز توجه کرد که چنین  ــر به عرفان مص  یی منحص
کنده از مفاهیم و آموزهچنان؛ نیستی اسـلام هایی است که که کلام اسلامی مصطلح نیز آ

ــینه ــلامی نداردهیچ پیش ــنت اس وجوب و « توان به مفاهیمبرای نمونه می؛ ای در قرآن و س
اما تا جایی که ؛ اشــاره کرد که از مفاهیم اســاســی و پرکاربرد کلام اســلامی اســت» امکان

را به  »قیومیت« توان مفاهیمی مانندجایی ندارد یا با تکلف می دانیم در قرآن یا احادیثمی
رسـد کلام اسـلامی مصطلح از حیث ساختاری گذشـته از اینکه به نظر می. برد لیتحوآن 
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 نیرالدینص خواجهویژه پس از مرحوم بلکه به، نیز بر نظام معرفتی قرآن و حدیث استوار نشده

 .تری داردبر دستگاه معرفتی مشاء تکیه بیش طوسی




